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تختی و بابک
به روز واقعه تابوت ما ز سر وا کنيد/ که مي رويم به داغ بلندبالايي

«حافظ»
سالگشت پرواز غلامرضا تختي بار ديگر نام او و ياد او را زنده مي دارد. در اين بچه خاني آباد چه بود که او را نه تنها قهرمان تن که پهلوان جان کرد؟ گويي در روزگار بي ريشه ها، ريشه خويش از ياد نبرد، به مردم خويش پشت نکرد. به دروغ و دغل نه گفت و به پاکي و آزادگي آري. بچه خاني آباد به پيکر، بالابلند بود، به سروي مي مانست، اما هيچ تندبادي آن پيکر را خم نکرد. اين اقبال را داشتم که دو بار تختي را از نزديک ببينم و با او سخن گويم به نوجواني.

روزي در تهران و روزي در مشهد...

آنچه از پس نزديک به نيم قرن در خاطرم مانده است، ديدگان محبوب پرشرمش بود و لبخند مهرباني که چهره را پر مي کرد. به آرامي سخن مي گفت اما به استواري. به راهش ايمان داشت و مردمش را دوست مي داشت. به کشتي قهرمان بود، به مردانگي پهلوان...

مردم تهران از ياد نبرده اند که در زلزله بوئين زهرا به سال 1341 از راه آهن به راه افتاد. چادري به دست گرفت و از مردم ياري خواست. چادر به چهارراه وليعصر فعلي که رسيد پر شده بود از پول و سکه و طلا و انگشتر مردان، دستبند و گوشواره زنان در آن فراوان بود. پيران ما به ياد دارند که او را به استاديوم ورزشي براي ديدار مسابقه کشتي راه ندادند. همنام او غلامرضا پهلوي در سالن بود و اذن و اجازه نداده بود تختي در مجامع عمومي ظاهر شود. دوستانش از دري ديگر او را درون سالن فرستادند. مردمان که او را ديدند بانگ برآوردند؛ رستم ايران کيه، غلامرضا تختيه. آن غلامرضاي ديگر از در ديگر فرار را بر قرار ترجيح داد...

در خاطره جمعي مردم ما، مردي ماند... مردي مرد... 

کارخانه يي از او خواسته بود تصويري از او بردارند با تيغي که بر صورت مي کشيد و پولي فراوان بگيرد و آن تصوير به چاپ رسد. اما تختي ما که بر تخت شرف ايستاده و جان به جيفه جهان نيالوده بود، گفت نه. 

تختي چون پورياي ولي به افسانه ها پيوست؛ به اسطوره ها. مرگ مرموز او را کسي باور نکرد. چگونه مي شود قهرماني خود تخته بند تن را رها کند؟ 17 دي 46- تهران مي گريست، ايران مي گريست... پيکر تختي به ديده و دل و دوش کشيده مي شد، در ابن بابويه تهران، در کنار شمشيري بزرگ به خاک سپرده شد. مرگ او هم زندگي آفرين بود، انبوه مردمان بيعت شان را با او تجديد کردند. فرزند مردم در دل مردم براي هميشه مکاني بلند يافت. در پايان دي روزي را به ياد مي آورم که از پيچ شميران در خدمت پير پاکمان طالقاني بزرگ به مسجد فخرالدوله رفتيم براي سوگ تختي. مردمان که او را ديدند راه باز کردند و آن پير که خود عزادار بود و به تعزيت و تسليت آمده بود، بر در مسجد نشست و خود صاحب عزا شد. هنوز چهره گريان زنده ياد مهندس حبيبي وصي تختي و استادمان دکتر حميد عنايت را به ياد دارم که به پهناي صورت اشک مي ريختند. تختي سمبلي بود براي شرافت، نشانه يي از آزادگي، جهان پهلواني که مادر ايران او را پرورد و به آيندگان سپرد...

از او بياموزيم... بسيار بياموزيم؛ او که ايستاد، سرو سبزي که تندبادهاي خزان از پايش نينداخت ايستاده بود... ايستاده ماند...
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توضیح - بد نیست سری به وبلاگ زیبا ،خواندنی و دوست داشتنی نوه تختی بزنید. با اینکه از ایران دور است ولی فارسی را خیلی شیرین و دلنشین می نویسد. 

لینک وبلاگ "غلامرضا تختی" کوچک و دوست داشتنی
PAGE  
1

